
نگاه آخر

 در چنــد روز اخیر صفحات شــبکه‏های مجازی پر شــده از چند ســکانس از 
تازه‏ترین قسمت برنامه »جوکر«. بخش‏هایی که اکبر عبدی، زن‏پوش شده است 
و مجید مظفری آن را به‌عنوان همســر جدید خود معرفی می‏کند. در نگاه اول 
شوخی‏های سطحی و بهره‏گیری تکراری عبدی از سابقه‏ای که در این کار دارد، 
خنده بر لب می‏آورد، اما این تلخند تنها چند لحظه است. پس از آن تنها چیزی 
که در مرکز توجه قرار می‏گیرد، افول یک چهره مهم و قدیمی سینما و تلویزیون 
اســت؛ مجید مظفری. او حالا مرزهای لودگی را جابه‏جا کرده و در آســتانه 75 
سالگی، با حضور در یک رئالیتی‏شــو در نمایش‏خانگی، تمام آن تصاویری که 
از او در »مســافران«، »جنگ نفت‏کش‏ها«، یا سریال »روزهای زندگی« به خاطر 
داشتیم را در آنی می‏شکند؛ آن هم به چه بهایی! اما مظفری اولین بازنده بازی 
رئالیتی‏شوها نیست. در این چندسال اخیر این شوهایی که اتفاقاً اصلًا هم رئال 

نیستند، چهره‏های زیادی را بلعیده‏اند. 

شروع رئالیتی‏شوها �
شــروع رئالیتی‏شــوها به اواخر دهه 80 برمی‏گردد؛ زمانی که بیژن بیرنگ 
تصمیم گرفت به سبک »بفرمایید شام« شبکه‏های خارجی، دوربین‌اش را بردارد 
و از رقابت میان بازیگران در خانه خودشان، »شام ایرانی« بسازد. این اتفاق مانند 
رئالیتی‏شوهای خارجی، بازیگران را خارج از چارچوب‏های بازیگری به تصویر 
می‏کشید و مردم با آن به خانه چهره‏هایی می‏رفتند که همیشه دوست داشتند 
درباره زندگی آنها بیشتر بدانند. در همان دوران هم مشخص بود که »شام ایرانی« 
کاملًا رئال نیست و بیرنگ برای جذاب‌شدن، آن را کارگردانی می‏کند. با استقبال 
مخاطب، این شــکل از برنامه‏ها رواج پیدا کرد و پــس از راه افتادن پلتفرم‏های 
شبکه‏نمایش‏خانگی و تا اکنون با همه حاشیه‏هایش ادامه داشته. اما همیشه 
چهره‏های »شام ایرانی« از میان بازیگران بدنه سینما انتخاب می‏شدند و بازیگران 

و چهره‏های مهم، تن به حضور در این برنامه‏ها نمی‏دادند. 
با شــکل‏گیری پلتفرم‏ها از اواخر دهه 90 و از ســوی دیگر، پرطرفدار شدن 
بازی مانند »مافیا« در میان افراد جامعه، شــکل دیگری از رئالیتی‏شــو‏ها جای 
خود را در میان برنامه‏های این‏چنینی باز کرد. از بازیگران دعوت می‏شــد تا در 
مســابقه مافیایی که ظاهراً براســاس اصول واقعی بازی است، شرکت کنند. با 
شــروع ساخت این برنامه‏ها، پای بازیگران بیشتری به این بازی‏ها کشیده شد. 
خواننده‏ها، مجریان و حتی ورزشکاران و نویسندگان، کسانی بودند که هرکدام 

کوتاه یا طولانی در این مسابقات شرکت می‏کردند.  

بازی به چه قیمتی؟ �
تا زمانی که رئالیتی‏شوهایی مانند »مافیا«، »شام ایرانی« و امثال آن یک‌دوره 
برگزار شد و بازیگران در آن شرکت کردند در حد و اندازه یک تجربه، نقد خاصی 
به آن وارد نبود. تنها مسئله، واقعی نبودن بازی‏ها از جایی به‌بعد مطرح شد که در 
اثر اعتراض‏های پشت‌پرده برخی از بازیگران، مشخص شد که شرکت‏کننده‏ها 
واقعاً بازی نمی‏کنند و برای جذاب‌شدن برنامه، عوامل به بازی‏ها جهت می‏دهند 
و کارگردانی می‏شود. این موضوع بخشی از مخاطب این رئالیتی‏شو‏ها را از دیدن 
ادامه بازی‏ها منصرف کرد. اما موضوع زمانی شــکل بدتری پیدا کرد که در هر 
پلتفرمی، چندین بازی شــبیه به هم طراحی می‏شد و بازیگرانی هم به‌صورت 
مســتمر در همه این بازی‏ها حضور داشــتند. بازیگرانی کــه روی صحنه تئاتر 
روزگاری مخاطب را شگفت‏زده می‏کردند، حالا طی یک یا دو سال در چند بازی 
مشــابه با روندی تکراری، مدام در پلتفرم‏ها حضور پیدا می‏کردند. این موضوع 
آرام‏آرام خاطــرات بازی‏های قوی این بازیگران را از ذهن‏ها پاک می‏کرد و تصویر 

تکراری آنها در حال پیدا کردن مافیا و اینچنین عناوینی را  پررنگ‏تر.
پس از مدتی فهرســت بلندی از نــام بازیگرانی به‌وجود آمــده بود که دیگر 
جز بازی‏ها و رئالیتی‏شــوها، در جایی حضور پیدا نمی‏کردند. در روزهای اخیر 
با بهنام تشــکر، یکی از بازیگرانی که در این فهرســت حضور داشت، مصاحبه 
کردیم. خاطرات بازی‏های قابل‌توجه‏ او در تئاتر، نسبت به جایگاهی که در این 
بازی‏های پلتفرمی پیدا کرده بود، چندان به مذاق منتقدان خوشایند نمی‏آمد. او 

خودش هم از مسیری که رفته بود، پشیمان بود. اما تشکر که در شش رئالیتی‏شو 
ازاین‌دست حضور داشته، کاملًا صریح، عامل اصلی حضورش را پول عنوان کرد.

جوکرتایم �
ســال 1400، احسان علیخانی تصمیم گرفت به ســبک یک برنامه مشهور 
جهانی، رئالیتی‏شویی بســازد با حضور بازیگران کمدی. قرار بود این بازیگران با 
قدرت تســلطی که بر عدم‌خندیدن دارند، در این مسابقه شرکت کنند و هرکسی 
نخندید، برنده است. در فصل اول آن، گروه بازیگران کمدی به برنامه می‏آمدند و با 
همه حواشی که درباره سانسور، کارگردانی شدن و مسائل دیگر وجود داشت، برنامه 
تا حدودی محبوب شد. مخاطبان از چهره‏ای مثل سام درخشانی، امیرمهدی ژوله 
یا غلامحسین نیکخواه، انتظاری جز تلاش برای خنداندن مخاطب نداشتند. در 
گروه‏های بعدی هم این موضوع رعایت شد و »جوکر« با وجود نقدهای ساختاری 
که داشت، توانست در چارچوبی که می‏خواست پیش برود. اجازه برای جمع‌کردن 
بازیگران زن کمدین در فصــل دوم، دوباره این برنامه را در مرکز توجه قرار داد. اما 
واقعیــت این بود که عملًا جز تکه‏هایی کوتــاه، »جوکر« چندان اتفاق خاصی در 
زمینه کمدی رقم نمی‏زد. اما این برنامــه در فصل دوم به آفت بازی‏های مافیایی 

دچار شد، یعنی انتخاب شرکت‏کننده‏ها از میان بازیگران درام. 

چند می‌گیری بخندانی؟ �
در فصل دوم »جوکر« زمانی که درِ ســالن باز شــد و مجید مظفری وارد بازی 
شد، بسیاری ترکیب حضور او در کنار دیگران را موازنه‏ای میان بازیگران کمدی و 
درام می‏دانستند. اما او عملًا چندان مناسب فضای جوکر نبود. شاید شخصیت 
واقعی خود مظفری که آدم خوش‏مشربی است، پای او را به این برنامه باز کرده بود 
و شاید هم دلیل بهنام تشکر پشت ماجرا بود. به‌هرحال مجید مظفری پس از سه 
قسمت حذف شد و دوباره بازی جوکر به‌دست همان چهره‏هایی افتاد که در همه 
رئالیتی‏شــوها حضور دارند. اما متاسفانه در جدید‏ترین قسمت جوکر که روی آن 
عنوان »جوکر خانوادگی« گذاشتند، مجید مظفری همراه دخترش در کنار علی 

اوجی و همسرش، الیکا عبدالرزاقی و همسرش و دیگران حضور دارد. 
مجید مظفری، بازیگری را از پیش از انقلاب شــروع کرد و پس از انقلاب و از 
دهه 70 به‌بعد، به‌دلیل بازی‏هایش در آثار بهرام بیضایی بارها مورد توجه و تقدیر قرار 
گرفت. هنوز استیصال ظاهری او، پشت پلیدی واقعیت‌اش در فیلم »سگ‏کشی«، 
یکی از برترین جلوه‏های بازیگری مظفری است. یا خاطره بازی او در فیلم »جنگ 
نفت‏کش‏ها«. اما نســل جدید او را قرار اســت به چه‌چیزی به‌خاطر بسپارند؛ به 
موتورسواری با اکبر عبدی زن‏پوش در »جوکر«! بازیگر، بازیگر است و باید بتواند 
نقش منفی، مثبت و کمدی را به‌خوبی بازی کند. اما بازی با لودگی سخیفی که 
نه فیلمنامه‏ای دارد، نه پیامی در پشت آن به مخاطب منتقل می‏شود و تنها هدف 
فروش ترافیک پلتفرم است، از یک بازیگر مهم مانند مجید مظفری چه‌چیزی را در 
خاطر باقی می‏گذارد؟ همان مجید مظفری که در آخرین ساخته انتقادی بهرام 
بیضایی یعنی »وقتی همه خوابیم« بازی کرد، به‌نحوی منادی وضعیت اسفناک 

نقش‏فروشی و شرایط حاکم بر سینما بود.

این ابتذال نظام‏بندی شده است؟ �
حتماً پیشنهاد حضور در رئالیتی‏شوها و برنامه‏هایی شبیه »جوکر« به بیشتر 
بازیگران می‏شود. تعدادی از آنها می‏پذیرند و حضور پیدا می‏کنند و پس از مدتی 
حذف می‏شــوند. اما آنها که به بــازی بازمی‏گردند، در چندین برنامه این‏چنینی 
می‏مانند و کارنامه کاری‏شــان را تحت‏الشــعاع این نوع برنامه‏هــا قرار می‏دهند، 
احتمــالًا نمی‏دانند که به یک جریانی می‏پیوندند کــه آرام‏آرام بر فرهنگ و ذائقه 
جمعی تاثیر منفی می‏گذارد و از طرفی، آنها را از جریان اصلی سینما و بازیگری 
کنار می‏گذارد. بازیگری مثل مجید مظفری که سال‏ها با یک کارنامه سنگین در 
دنیای بازیگری حضور داشته، از سر تجربه‏گرایی اگر در یک فصل »جوکر« بازی 
می‏کند، اتفاقی اســت که ممکن اســت در کارنامه هر بازیگــری پیش بیاید. اما 
وقتی مظفری دوباره به این بازی تن می‏دهد و با فرمان گردانندگان آن تا انتهای 
یک جریان مبتذل پیش می‏رود، تنها ســوالی که پیش می‏آید این است که پس 
تکلیف دیگر بازیگران چیست؟ قرار است این جریان مبتذل چندنفر دیگر را مانند 
مجید مظفری به این مسیر بکشاند و با ادعای اینکه مردم به خنده احتیاج دارند، 
یک‌به‌یک شــخصیت‏های مهم و محترم سینما را تبدیل به مهره‏هایی سوخته در 

رئالیتی‏شوها  بکند. 

درباره رئالیتی‏شوها و تاثیر مخربی که بر چهره بازیگران مهم می‏گذارد 
به‌بهانه حضور مجید مظفری در   یکی از آنها

وقتی همه خوابیم

تاریخ

پیمان فولادی هیتلر و موسولینی
در ۲۲ ماه می ‏سال ۱۹۳۹، 
توافقــی نظامی و سیاســی 
میان آلمــان نازی و ایتالیای 
برلیــن  در  فاشیســتی 
امضاء شــد که اتحــاد فولاد 
)Stahlpakt( نام داشت. این 
پیمــان، نماد رســمی اتحاد 

بین آدولف هیتلر و بنیتو موســولینی بود. هدف اصلی پیمان فولاد، 
تقویت همکاری‏های نظامی و اقتصادی میان دو کشور و تثبیت یک 
جبهــه متحد در برابر تهدیدات بین‏المللی، به‏ویژه از ســوی بریتانیا 
و فرانســه بود.براساس پیمان اتحاد فولاد، دو کشــور آلمان و ایتالیا 
متعهد شدند که در صورت ورود یکی‏ به جنگ، دیگری نیز به حمایت 
نظامی از او بپردازد. پیمان استال‏پاکت زمینه‏ساز شکل‏گیری محور 
برلین–رم–توکیو شد و نقش مهمی در گسترش تنش‏های بین‏المللی 
و درنهایت آغاز جنگ جهانی دوم ایفا کرد. این اتحاد در طول جنگ 
با مشــکلات زیادی مواجه شــد. اختلافات راهبــردی، ضعف‏های 
نظامی ایتالیا و عدم‌توازن در قدرت و تصمیم‏گیری میان دو کشــور، 
موجب تضعیف کارآمدی آن شد. با سقوط موسولینی در ۱۹۴۳، این 

پیمان عملًا پایان یافت.

 چهره

حسن کامشاد درگذشت
غروب جمعه با خبر درگذشت حسن کامشاد دلگیرتر شد. او سال‏ها به‌عنوان 
دانشجو و استاد در دانشگاه کمبریج حضور داشت و بعدها هم برای تدریس به 
دانشگاه کالیفرنیا رفت. زندگی کامشاد در یک‌قرن زندگی‏اش با فرازوفرودهای 
زیادی همراه بود؛ از تحصیل در دانشــکده حقوق و بعد استخدام در شرکت 
نفــت تا عضویــت در حزب توده و شــرکت در کنگره صلح جهانــی. اما او در 
مســیر تحصیل و کار با افرادی روبه‏رو شد که بر او اثر گذاشتند و آینده‏اش را 
تغییر دادند. شاهرخ مسکوب دوست دوران دبیرستان کامشاد بود که او را با 
تاریخ بیهقی و متون قدیمی فارســی آشنا کرد و بعدتر او سراغ ترجمه رفت. 
صادق چوبک و ابراهیم گلستان هم در شکل‏گیری علاقه او به ادبیات فارسی 
اثر بســیار زیادی گذاشــتند. نام اصلی حســن 
کامشاد، سیدحسن میرمحمدصادقی بود 
که پس از فارغ‏التحصیلی از دانشــگاه، به 
کامشاد تغییرنام داد. او همیشه می‏گفت: 
»مترجــم تا نویســنده نباشــد، نمی‏تواند 
مترجم باشــد«. کامشاد سال‏ها 
در لندن زندگی می‏کرد و دیروز 
از  چشــم  ســالگی   100 در 

جهان فرو بست.
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یک کلاژ رویایی

 تصاویری کــه از تجمع مردم معترض به جنایت‏های 
رژیم اســرائیل در جلوی دانشگاه تهران منتشر شده 
اســت، انــگار کلاژی رویایی از ایرانی اســت که باید 
باشد. هم در فرم چنین است و هم در محتوا. اگر پیش 
از این تصاویر هموطنانی در خارج از کشور که پرچم 
اســرائیل را حمل می‏کردند مایه شرمساری می‏شد، 
تصاویر این اجتماع نورامیدی در دل آدم زنده می‏کند.
شــوربختانه اسرائیل‏ســتیزی بخشــی از هویت 
ساختار سیاسی بعد از انقلاب شده است. از این بابت 
شوربختانه که مسئله فلســطین حتی پیش از اینکه 
مسئله سیاسی باشــد که حتماً سیاسی هم هست، 
مسئله‏ای انسانیست و مصادره‏شدنش توسط ساختار 
سیاســی باعث حکومتی شدن آن می‏شود.  مصادره 
کردن هر پدیده‏ای توســط هر دولت و حکومتی تنها 
باعث فقط سیاسی شــدن آن می‏شود. آرمان رهایی 
فلســطین، آرمان هر انسان آزاده‏ایســت که به آزادی 
می‏اندیشــد. حتی برای لحظاتی در زندگی‏اش. این 
اواخر که دیگر حتی مســئله فقط آزادی هم نیست، 
مســئله انسان است و حق بقا. مســئله این است که 
مواجهه ما با نسل‏کشی چگونه است. کدام آدمیست 
که صحنه گرسنگی کشــیدن کودکان غزه را ببیند و 
حالش منقلب نشــود و باعث و بانی‏اش را از دل لعن 
نکنــد. این روزهای فلســطین با همــه پروپاگاندایی 
که تحت ســیطره لابی‏های صهیونیســتی هستند، 
برکســی پوشــیده نیســت. متاســفانه خلط هویتی 
ســاختار سیاسی با مسئله فلسطین و مصادره کردن 
آن طــی دهه‏ها بخش زیــادی از جامعه ما را بی‏اعتنا 
به رنج مردم غزه کرده اســت. رســانه‏های منقاد زر و 
زور صهیونیســتی هم به غایت از این خلأ اســتفاده 
کرده‏اند و  روایت باژگونه خود را چنان بازتاب داده‏اند 
کــه جای جانی و قربانی به کل عوض شــده اســت. 
تصور کنیــد همیــن الان در خیابانی شــلوغ مردی 
قوی‏هیکل بر تن کوچک و ظریف کودکی ســیلی‏ای 
بنوازد، کدام عابریست که آن مردم را مورد عتاب قرار 
ندهد، حتی به قیمت هزینه دادن با او درگیر نشــود؟ 
چطور می‏شــود که همین آدم‏ها به تلف شــدن فوج 
فوج کودک، کمی آن‏ســوتر نه‏فقط چنین بی‏تفاوت 
هســتند که حتی ظالــم را هم تشــویق می‏کنند؟ به 
همه مسائل سیاسی و جامعه‏شناختی که باعث این 
وضعیت شده کار ندارم. بالاخره آدمی خودآگاهی‏ای 
دارد و این خودآگاهی باعث به‏وجود آمدن مسئولیتی 
می‏شود. همانطور که ما در برابر کتک خوردن کودکی 
خردسال در خیابان و جلو چشم‏مان مسئول هستیم، 
در برابــر کودکانی هم کــه در غزه از گرســنگی تلف 
می‏شوند، مســئولیم. با این مقدمه این تجمع مقابل 
دانشــگاه تهران در دفاع از مردم غزه هرچند با تعداد 
کم امیدوار‏کننده اســت؛ اول اینکه بالاخره مردمانی 
هم هســتند که تنها دغدغه گربه‏های اینســتاگرام و 
ســگ‏های ولگرد ندارند. مردمی که فــارغ از بمباران 
رســانه‏ای، می‏اندیشند و نمی‏خواهند بخشی از یک 
پازل باشــند. بعدتــر هم جماعتی کــه دور هم جمع 
شده‏اند انگار تمام ایران یا لااقل تمامی آنهایی که به 
مسئله فلسطین می‏اندیشند را نمایندگی می‏کنند. نه 
مانند تجمعات برنامه‏ریزی شده دولتی است که همه 
یک شمایل داشته باشند و نه مانند گعده‏های خیلی 
خاص و محدودیست که هیچ خبری از آدم‏های مثل 
خودشان نیست. این می‏تواند کلاژی رویایی از ایران 
باشد. ایرانی که مردمانش متوجه هستند هم می‏توان 
دغدغه معاش و وضعیت خود را داشت هم به دیگری 
فکر کرد. هم به رهایی خود فکر کرد و هم به مردمانی 
که تحت ســیطره ظلم نسل‏شان در حل نابودیست و 
این مردم با پوشش و شمایل مختلف می‏توانند در کنار 
یکدیگر در یک مسئله با هم اتفاق‏نظر داشته باشند و 
آن هم مقاومت در برابر هر ظلمی اســت. این تجمع 
مختصر می‏تواند یک روزی، روزی همه گستره ایران 
باشــند. روزی که مردم تاریخ را از »من‏وتو« یاد نگرفته 
باشند و مسئله فلسطین را از تحلیلگران اینترنشنال. 
روزی که ساختار سیاسی در همه گستره ایران بپذیر 
که هر آدمــی تا وقتی که به دیگری و جامعه آســیب 
نرسانده می‏تواند از دغدغه‏هایش آزادانه بگوید. اینکه 
دولتمردان ما بپذیرند، نه‏فقط آنها که هر دولت و نهاد 
قدرت‏داری مســئله‏ای انســانی را به هویت خودش 
گره بزند، تنها ظلم به آن مسئله کرده است و آن را در 
جامعه محدود کرده است. اینکه مسئولان ما بپذیرند 
در خــارج از تجمع‏هــا و مناســکی که بــا ایدئولوژی 
آنها پیوند دارند با شــمایل و پوشــش مختلف در کنار 
هــم زندگی کنند و اتفاق خاصی برای کســی نیفتد. 
تنها منتقدانــی که می‏گویند این‏هــا فقط در چنین 
تجمعاتی اهل تســاهل در پوشش می‏شوند، دیگر به 

این تجمعات هم با دیده تردید نمی‏نگرند.

خبرنگار گروه فرهنگ
سوسن سیرجانی

دبیر گروه فرهنگ
علی ورامینی

کتابخانه

قصه فیلمسازی کارگردانی از موج نو
ژان ماری موریس هنری شــرر، فیلمســاز 
مــوج نــو فرانســوی کــه نــام اریــک فن 
اشــتروهایم، کارگردان مشــهور اتریشــی 
را با ســاکس رومر، نویســنده  انگلیســی 
داســتان‏های عامه‏پســند، ترکیــب کرد و 
نــام اریک رومر را برای خــود انتخاب کرد، 
به‌اندازه دیگر کارگردان‏هــای جریان موج 
نو مثل گدار و تروفو مشهور نبود. در مقدمه 
کتاب آمده: »طرح داستانی در فیلم‏های 
او چنان عادی است که به سادگی می‏تواند 
با هر پاورقی مطبوعاتی درباره‏ی روابط زن 
و مرد اشــتباه گرفته شــود و گسترش آن 
چنان نامعمول اســت که راهیابی به درون 
شخصیت‏ها را سهل جلوه می‏دهد.« سعید 
عقیقی؛ منتقد، نویسنده و فیلمنامه‏نویس 
پس از انتشار چندکتاب درباره ســینمای ایران و جهان، سراغ سینمای 
اریک رومر رفته. این کتاب در مجموعه کارناوال نشــر گیلگمش منتشر 
شده و مانند بررسی‏های سینمایی مسیر کارگردان‏ها، فیلم‌به‌فیلم پیش 
نرفتــه اســت. در این کتاب دنیای رومر براســاس مولفه‏هــای اخلاقی، 

تاریخی و زیبایی‏شناختی مورد بررسی و بازنگری قرار گرفته است. 

سینمای لحظه
بازنگری اریک رومر

نویسنده: سعید عقیقی
انتشارات: گیلگمش 
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